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به رنگ ها، كه انديشگان طبيعتند ...



 چكيده:   
    اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي و شيوه جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي صورت پذيرفته، به بررسي كاربرد هندسه ي هنر 
اسلامي در گرافيك معاصر پرداخته و امكانات موجود در هندسه ي قدسي را تا حد ممكن شناسايي و ردّ پاي آن را در هنر معاصر به 
ويژه گرافيك، جست و جو مي كند. آنچه مورد توجه واقع گرديده، نحوه ي شكل گيري هنر اسلامي، به ويژه در معماري و خوشنويسي 
است كه از شاخص ترين هنرهاي موجود در قلمرو اسلامي به حساب مي آيند. تقدس ویژه روح و اصالت ذهن درون گرا در هنر اسلامی 
باعث گردیده که هنرمند مسلمان در آفرینش های هنری اش، با فاصله گرفتن از عناصر سه بعدي جهان واقع، به واسطه ي رمز پردازي 
در سطح دو بعدي به حقيقت ناب و ازلي جهان فرا دست نزديك گردد. هنر هندسی اسلامی بر مبنای نقوش کیفی و بر پایه ریاضیات 
و قوانین تکرار تشیکل شده، و اينها لازمه ي کار هنرمند بوده تا بتواند با بیانی موجز به آفرینش هنري خویش بپردازد. وي با کنار هم 
چیدن اشکال هندسی به عنصری به نام گره دست یافته، که در واقع گره گشای رموز هستی است و بدین طریق روح خویش را صیقل 

داده و برای دریافت حقیقت آماده می سازد.
    اگر سمت و سوی توجه از هنر اسلامی به هنر مدرن منعطف گردد، آنچه که می تواند وجه اشتراکی باشد بین این دو مقوله، 
مفهوم هندسه است؛ البته در هنر مدرن، هندسه بدان معنای الهی که انسان سنتی آن را راه گشای خود برای نیل به هدفی آسمانی 
می پندارد، مد نظر نمی باشد، بلکه دست یابی به سادگی و خلاصه نگاری بیشتر از هرچیز مورد توجه است؛ چرا که در جهانِ مدرنِ 

شتابزده، هندسه و بیان موجزش تنها حامیان اختصار کلامند. 
    با شروع انقلاب صنعتی و احساس نیاز به معرفی کالاها، صنعتی جدید به نام تبلیغات پا به عرصه ي وجود نهاد، اروپائيان در آن 
زمان در پي نگاره‌هاي مناسب براي توليد انبوه بودند و بدين منظور نقوش انتزاعي اسلامي را مناسب يافتند. بدين ترتيب آثار مهم و 
متفاوتي در معرفي و شناساندن هنر و معماري اسلامي به غربيان، به رشته ي تحرير درآمد. قرن نوزدهم میلادی آغازگر نگاه متفاوت 
انسان نسبت به خویش و محیط پیرامونش است، انسانی که با کسب تجارب گوناگون در طی قرون متمادی به نقطه ای رسیده که نگاه 
جست و جو گرانه اش در پی سادگی و اختصار است. این نگاه جوینده از غرب آغاز می شود و مراد خویش را در مشرق زمین می يابد. 

    به اين ترتيب هنر اسلامي قدم به جريان هاي هنري غربي مي نهد و يكي از تأثيرگذار ترين مباحث در جنبش هاي هنري قرن نوزدهم 
و بيستم از جمله آرت نوو مي باشد. اين جنبش هنري با استفاده از نقش مايه ها و هندسه  ي موجود در هنر اسلامي به يكي از غني 
ترين و تأثيرگذارترين جريان هاي هنري غربي كه در شكل گيري هنر گرافيك)به ويژه پوستر سازي( نقش مهمي داشته است تبديل 
مي گردد. در ايران نيز طي چند دهه ي اخير رجوع به عناصر هندسي و نقش مايه هاي ايراني – اسلامي  باعث گرديده كه هنر گرافيك 
به گرافيك بومي تبديل گردد و از تكرار عناصر غربي تا حد زيادي رهايي يابد؛ چرا كه پيشينه ي تصويري غني ايراني نه تنها مي تواند 

منبع عظيمي از نقوش و اشكال و تركيب بندي را در اختيار هنرمند ايراني قرار دهد، بلكه مي تواند سرچشمه ي الهام براي جريان 
هاي هنري ديگر كشورها و مرتفع كننده ي نياز آنها در جهت نيل به فضايي نوين و متفاوت در هنرهاي تجسمي و ساير هنر ها باشد.

    واژگان كليدي: هندسه، هنر اسلامي، گرافيك معاصر
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مقدمه:

رجوع به هنر اسلامی و تحقیق درباره ی چگونگی شکل گیری آن و بحث درباره ی آثار شکل گرفته در 

این دوره و نگاه ویژه به نقوش هندسی که نقش مایه ی اصلی این آثار را تشیکل می دهند، بارها و بارها 

مورد توجه واقع گردیده و جنبه های مختلف آن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است؛ از آن جمله می 

ایران"،  با عنوان "بررسی نقوش هندسی در هنر اسلامی  نامه های مقطع کارشناسی ارشد،  توان به پایان 

ایرانی)دوره اسلامی("، و ... نام برد. آنچه که مسلم است رهاورد این  "بررسی نقوش هندسی در معماری 

گونه تحقیقات ارزنده توجه هرچه بیشتر به مفاهیم عمیق فلسفی و حکمی موجود در هنر اسلامی ـ ایرانی 

است، که باعث می گردد نگاه هنرمندان این مرز و بوم بیش از پیش به هنر والای اسلامی منعطف شده 

و با استفاده از جان مایه ی نقوش اسلامی، این هنر مقدس را احیا نمایند؛ تا شاید برای دیگر بار روح آثار 

گذشتگان به فضای گرفته و بی جان دوران معاصر بازگردد. اما در میان تحقیقات وسیع و گسترده در باب 

هنر اسلامی، صحبت از کاربرد این نقوش و به عبارتی چگونگی کاربرد نقوش اسلامی در هنر مدرن، چندان 

به میان نیامده است؛ این در حالی ست که حضور چنین پیشینه ی تصویری غنی می تواند هنر معاصر ایران 

را از وابستگی و تقلید صِرف از هنر مغرب زمین بی نیاز نماید.

آنچه که در این تحقیق سعی شده مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرد، در واقع می تواند فرضیه ای باشد 

تحت عنوان کاربرد هندسه ی هنر اسلامی در گرافکی معاصر، که این مهم را از دو جهت می توان به بحث و 

گفت وگو نشست؛ نخست همان گونه که از معنای صوری این عنوان بر می آید، به حضور هندسه ی اسلامی 

در گرافکی شکل گرفته در دوران معاصر پرداخت و در واقع به ردّ یا اثبات این موضوع رسیدگی شود که آیا 

هندسه ی هنر اسلامی در شکل گیری گرافکی معاصر نقش داشته است؟ در جواب به این فرضیه می توان به 

تحقیقی با عنوان "تأثیر هنر اسلامی بر آرت نوو و جنبش هنر ها و صنایع"، اشاره نمود، که در نتیجه گیری 

تحقیق مذکور، این فرضیه به اثبات می رسد. اما از دیگر سو می توان بیان دومینی برای طرح این مسئله مدّ 

نظر گرفت؛ که آیا می توان از هندسه ی هنر اسلامی امکاناتی را جهت کاربرد در گرافکی معاصر استخراج 

نمود؟ در تحقیق حاضر سعی شده هر دو صورت بیان این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

با این نگاه سعی شده در فصل اول، نحوه ی شکل گیری هندسه ي هنر اسلامی و آراء مختلف مستشرقین 

در باب چگونگی این شکل گیری مورد بررسی قرار گیرد و در این میان سعی شده تا حد ممکن از فلسفه ی 

عمیقی که در بطن این هندسه حضور دارد غفلت نشود، چرا که همین معانی و رموز نهفته در نقوش هندسی 

يازده



اسلامی است که روح جاودان و ابدی را به این هنر دمیده و در گذر از چهارده قرن پر فراز و نشیب، غبارسال 

ها مهجور ماندن و بی توجهی را از چهره ی به واقع زیبایش گرفته است.

فصل دوم ابتدا به بررسی حضور هندسه ی عملی اسلامی در هنر غرب طی قرون میانه، به واسطه ی 

ترجمه ی کتاب های حیکمان مسلمان در این زمینه توسط غربیان می پردازد؛ زیرا انتظار اینکه امری به یک 

باره و بدون مقدمه در سنت و فرهنگ سرزمینی رخنه کرده باشد، دور از ذهن به نظر می رسد؛ لذا این مهم 

مستلزم پیشینه ای ست که در طول زمان به وقوع پیوسته باشد. از این جهت با استناد به مدارکی چند، به 

تبیین چگونگی ورود هندسه ی اسلامی به اروپای قرون میانه پرداخته شده است. اگر این برهه از تاریخ را 

آغازگر حضور هندسه ی اسلامی در هنر غرب بدانیم، شاید بتوان چندی از تحولات هنری دوره ی انقلاب 

صنعتی و در پي آن شکل گیری مکاتب و سبک های هنری مختلف در قرن نوزدهم و بیستم که به انتزاع، 

سادگی و خلاصه گویی منتج شدند را از تأثیرات هنر اسلامی بر هنر مغرب زمین دانست.
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 1-1- چگونگی شکل گیری هنر اسلامی

1-1-1- آراء خاور شناسان و مستشرقین در باب شکل گیری هنر اسلامی

در شکل گیری هنر اسلامی دو نگاه کلی اتخاذ شده است، که مربوط به دو برهه از تاریخ می گردد، یکی 

مربوط به قرن سیزدهم/نوزدهم که مبتنی ست بر تزیینی بودن هنر اسلامی که آن را دارای صفات ریشه دار 

قومی و نژادی می داند و نگاهی عمیق تر که به قرن چهاردهم/بیستم مربوط می گردد و از جنبه های مختلف 

تاریخی، جغرافیایی و اعتقادی به بررسی این هنر می پردازد؛ حتی در مواردی قدم فراتر گذاشته و در آفرینش 

این هنر قدسی راز و رمز را دخیل می داند و به این ترتیب آن را هنری نمادین قلمداد می کند.

آلبر گایه در کتاب "هنر عرب" به سال 1893م.، مدعی شد که نقوش انتزاعی بناهای عربی عمیقاً منعکس 

کننده ي صفات ریشه دار نژادی است:"این هنر، هنر یک دین یا جامعه نیست، بلکه هنر یک نژاد است."بنابر 

نظر گایه، اسلام با تحریم شمایل، صرفاً تمایل هنری ذاتی اقوام سامی به احتراز از تقلید از طبیعت در هنر را 

قوت بخشید. باطن گرایی و عرفان ذاتی عرب ها ایشان را چنان کرد که تزیینات انتزاعی را، كه استعداد بیشتری 

در بیان جمال متعالی دارد، ترجیح دهند:"عرب اهل کشف و شهود، خود را از شمایل آدمی به دور می دارد، نه 

برای مراعات حکم دین، بل به حکم غریزه."ماهیت معنوی هنر عرب با سه نوع نقش بافته ي موزون به منصه  

ظهور رسید: گیاهی و کتیبه ای و هندسی. این نوع از تزیین انتزاعی، که نخست در قرن سوم/نهم در بنای 

طولونی قاهره ظاهر شد، در دوره فاطمیان در قرون چهارم/دهم و پنجم/یازدهم گسترش یافت. گایه کاربرد 

نقوش مرکب از چند ضلعی ها را "صفت ذاتی کل هنر اسلامی می شمرد، اما صور مختلف آن را بازتابنده تفاوت 

های نژادی می دانست".]1[

گروهی دیگر عامل شکل گیری هنر اسلامی را هراس روانی مسلمانان از فضای خالی می دانند، هرتسفلد 

مدعی شد که طبیعت گریزی و انتزاع هندسی عربانه، که شاخصه ي آن "تکرار بی شمار" و "تشابه بی نهایت "است 

و به حدی می رسد که سر تا سر سطح را بپوشاند، بازتاب هراس روانی از جای خالی است که عموماً در فرهنگ 
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اسلامی دیده می شود. این نظر را موریس اس.دیمند تکرار کرده و نوشته است:"هنر محمدی )ص( ماهیتاً نوعی 

تزیین است، و جای خالی به چشم مسلمان تحمل ناپذیر است."

هرتسفلد، دیدگاهی تقریباً نزدیک به گایه دارد یعنی عربانه را مربوط به "کیفیت نگاه مسلمان به زندگی" 

می داند:

در همه ي بناهای محلی، به جز اندک استثنائاتی، سبک عربانه را تنها در ظاهر تغییر داده اند. صفات ذاتی 

عربانه همچنان کاملًا حفظ شده است، چه در ترکیب و چه در اجزا؛ بنابراین چه در دوران قدیم و چه در دوران 

جدید، چه در شرق و چه در غرب، چه در شمال و چه در جنوب، فقط یک عربانه هست و بس. 

آلویس ریگل در کتابش به نام" کیفیت سبک"،1893م.، تحت تأثیر تفکر رایج در قرن سیزدهم/نوزدهم که 

تزیین را اعم از یونانی و رومی و گوتکی و اسلامی ـ بازتاب روح واحدی می دانستند، عربانه را آیینه یک تمایل 

فرهنگی می دانست. این تمایل همان گریز از طبیعت و میل به انتزاع هندسی است که از تحریم شمایل نگاری 

در اسلام ناشی شده است. در هم آمیختن نقش و زمینه، بازتاب جهان بینی خاص اسلامی است که قدرت را 

مختص خداوند متعالی می شمارد که همه ي مراتب نزد وی یکسان است. پس عربانه زاده ي یک مقصود هنری 

است که نگاره های طبیعت گرای کلاسکی را تغییر داد و به مدار فرهنگی کاملًا متفاوتی وارد کرد.]2[

ژول بورژوان در کتاب "هنر عربها"،1873م.، هنر اسلامی را ماهیتاً تزیینی دانسته است که از منطق ترکیبی 

طرح های هندسی مجرد از طبیعت تبعیت می کند و فاقد مضمون شبیه نگارانه است:"می توان هنر عرب را 

دستگاهی تزیینی دانست که تماماً بر نظم اشکال هندسی مبتنی است، و مطلقاً ـ یا تقریباً ـ هیچ چیزی از 

ظاهر طبیعت اقتباس نمی کند؛ یعنی این هنر، که فی نفسه بسیار کامل است، فاقد نمادگان طبیعی و عاری از 

معنای ذهنی است. منبع الهامش انتزاع از طبیعت است و نحوه ي اجرایش عاری از انعطاف."]3[

از اوایل قرن چهاردهم/بیستم به بعد مطالعه درباره ي هنر و معماری اسلامی به سطح تخصصی و عالمانه ای 

رسید که به گرد آوری بی سابقه ي اطلاعات از طریق پژوهش های خاورشناسی و باستان شناسی و تحقیقات 

موزه ها و گنجینه ها منجر شد. مجموعه ي کتیبه ها،گزارش های باستان شناسی، نمایشگاه های بین المللی، 

مطالعات مفصل موضعی و بررسی های کلیّ، چه در دوره ای خاص و چه درباره ي همه ي دوران هنر و معماری 
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اسلامی، موجب افزایش آگاهی درباره پیچیدگی های تاریخی و جغرافیایی و اعتقادی میراث بصری مسلمین شد.

ارنست کنل، ظهور عربانه ي گیاهی را به روحیه ای اسلامی نسبت می داد، خصوصاً بدین معنا که"طبیعت 

مخلوق خویش نیست، بلکه اثر خداوند خالقی است که خود را درهمه ي وقایع و پدیده ها متجلی می سازد." 

از نظر وی اعتقاد به گذرا بودن عالم"به این عقیده منجر شد که کار هنرمند نباید تثبیت واقعیتی باشد که 

چشم دریافته یا خود احساس کرده است، زیرا بسا که ثبات بخشیدن به صور ناپایدار مادی خلاف مشیت الهی 

باشد."بنابراین هنرمند ملهم از خداوند که "جهان بیني اسلامی را در دل داشته است"نگاره های طبیعی را به 

ظرافت به اشکال غیر واقعی تبدیل کرده و خیال هنری را آزاد گذاشته تا"در باریک اندیشی در نقوش خطی 

انتزاعی غوطه ور شود."]4[

محققان خاورشناس و مورخان هنر نظیر لویی ماسینیون و ژرژ مارسه و ریچارد اتینگهاوزن نیز ویژگی های 

تزیین انتزاعی را با رجوع به ماهیت اسلام تبیین کردند. مثلًا ماسینیون انتزاعات متحول در هنر اسلامی را به 

فلسفه ي ذره باوری مرتبط دانست، که بر طبق آن عالم متشکل از ذرات و اعراضی است که پیوسته به دست 

خداوند قادرِ مطلقِ واحدِ نادیدنی تحول می پذیرد.

مارسه در جهت تبیین روح حاکم در هنر اسلامی مخاطب را به آزمایشی آموزنده دعوت می نماید. .وی 

می گوید:»فرض کنیم شما در هنگام فراغت مجموعه های مختلفی از عکس های هنرهای بسیار گوناگون 

را که در اختیار دارید بدون نظم و ترتیب خاص تماشا می کنید. در میان این عکس ها تندیس های یونانی 

و نقاشی های مقابر مصری و تجیرهای منقوش ژاپنی و نیم برجسته های هندی دیده می شود. ضمن این 

بررسی و تماشا به تناوب به آثاری چون تصویر یک قطعه گچ بری متعلق به مسجد قرطبه وسپس صفحه ای 

از یک قرآن تزیین شده مصری و آنگاه به یک ظرف مسین قلمزده کار ایران برخورد می کنید. در این هنگام 

هر چند نا آشنا به عالم هنر باشید با این همه بلافاصله میان این سه اثر اخیر"وجوه مشترکی"می یابید که 

آنها را به یکدیگر پیوسته می سازد وهمین عبارت است از"روح هنر اسلامی".

مطالب فوق مؤید این حقیقت است که تعالیم و عقاید اسلامی بر کل شئون و صور هنری رایج در تمدن 

اسلامی تأثیر گذاشته است و صورتی وحدانی به این هنر داده وحتی هنرهای باطل نیز نمی توانسته اند خود را 

از این حقیقت متجلی بر کنار دارند. بنابراین همه ي آثار هنری در تمدن اسلامی به نحوی مهر اسلام خورده اند. 
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همچنان که اشتراک در دین باعث شده تا اختلافات و تعلقات نژادی و سنن باستانی اقوام مختلف در ذیل علایق 

و تعلقات دینی و معنوی قرار گیرد و همه صبغه ي دینی را بپذیرند، وجود زبان دینی مشترک نیز به این امر 

قوت می داده است. در نظر هنرمند مسلمان به قول غزالي "عالم علوي حسن و جمال است و اصل حسن و 

جمال، تناسب و هر چه متناسب است، نمودگاري است از جمال آن عالم، چه هر جمال و حسن و تناسب كه 

در اين عالم محسوس است، همه ثمرات جمال و حسن  آن عالم است.

طلایه دار نویسندگان متأخر مسلمان در این موضوع اسماعیل ر.الفاروقی بود،که محققان غربی را متهم 

کرد که هنر اسلامی را بد تفسیر کرده و آن را صرفاً "تزیینی" و "بی معنا" دانسته اند و از این رو نتوانسته اند 

"روح" و "اسلامیت" آن را دریابند. وی مدعی بود که انتزاع طبیعت گریزانه شکل ها بیان تصویری "نامحدودی 

یا توصیف ناپذیری "خداوند و شهادت مسلمانان به این است که "لا اله الا الله". سنت هنری اسلامی که مهر 

"شعور سامی"و عقیده ي اصولی توحید )یکتایی مطلق و وحدانیت خداوند( بر آن است موجب "مکاشفه ي 

تصویر ناپذیری و وصف نا پذیری ـ و در یک کلام عدم تناهی"شد. الفاروقی عربانه را چنین تعریف کرد:

عربانه در معنای صحیح عبارت است از اثر دینی هنری در اسلام. عربانه اثر هنری دینی سامی تمام عیاری 

است، زیرا موجب شهودی ذوقی ـ و نه منطقی ـ از " نا طبیعی بودن"، از " عدم تناهی"، و از " وصف ناپذیری" 

می شود، که تنها اقسام شهود پذیر ارتباط با امر قدسی است. هر اثر هنری در اسلام کمابیش مصداقی از این 

است.]5[

در یکی دو قرن گذشته مهم‏ترین آراء درباره ي مبانی نظری‏ هنر اسلامی را،  اندیشمندانی با عنوان"سنت‏گرایان" 

)همچون‏ رنه گنون، فریتهیوف شوئون، مارتین لینگز، دکتر نصر و تیتوس بورکهارت( ارائه داده‏اند. اصلی‏ترین 

وجه این آراء، تفسیر و تأویل هنر اسلامی بر اساس مبانی حکمی و عرفانی اندیشه ي اسلامی است. سنت‏گرایان، 

هنر اسلامی را تصویر نمادین معانی باطنی اسلام و به ویژه شیعه دانسته و در این راه به تأویل گسترده ي این 

هنر براساس آموزه‏های عرفانی و شیعه دست زده‏اند. طی دهه های 1960م. و 1970م. عقیده ي عرفانی"وحدت 

در کثرت"و تجلی آن در نظام کائنات و عقیده توحید محور تفاسیر عربانه واقع شد و این شأن با کتاب های 

جشنواره ي جهان اسلام به نهایت خود رسید. بر نقش تصوف، بعُد باطنی اسلام، به خصوص در کتاب "حس 

وحدت: سنت صوفیه در معماری ایران"،1973م. نوشته نادر اردلان و لاله بختیار تأکید شد. مؤلفان این کتاب 

مدعی اند که "وحدت در کثرت"، که از اصول تصوف است، چیزی است که همه ي عناصر معماری اسلامی در 

ایران، از تزیینات هندسی نما و شکل معماری گرفته تا طرح استقرار مجموعه های شهری از آن حکایت می 
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کنند. سید حسین نصر در مقدمه کتاب، از سنت معماری اسلامی ایران به آمیخته ای از صور بی زمان تعبیر 

کرد که "نمود صور مثلی ملکوتی است" و ارتباط نزدیکی به نظام هستی دارد و اصیل ترین قاعده ي آن را مفهوم 

یگانگی خداوند)توحید(دانست:

امروز هیچ چیز به جاتر از حقیقت جاودانی پیامی که سنت می دهد نیست. پیامی که امروز به جا است 

چون همیشه به جا بوده است. پیامی متعلق به زمان حالی که از ازل تا ابد بوده و هست و خواهد بود. مسئله ی 

پیوسته گی تعالیمی ویژه و قالب های مقدسی که ابزار انتقال این تعالیم به انسان هستند و آموزه های سنت را 

درون انسان محقق می کنند. بر اساس تعریفی که در این جا از سنت ارائه شد، سنت رسم و عادت و یا شیوه 

گذرای گذران عمر نیست. سنت، که اساسی ترین مؤلفه ي جهانی آن دین است، تا زمانی که تمدنی که به وجود 

آورده و مردمی که سنت اصل هدایت شان است در قید وجود باشند، می ماند. حتی زمانی که به ظاهر وجود 

ندارد، یک سره نمی میرد. بلکه تنها سایه دنیوی اش ناپدید می شود و خود با حقیقت اساسی و روحانی اش به 

خاستگاه آسمانی اش باز می گردد.

نصر پس از تعریف معماری اسلامی ایران به سنتی معنوی، اظهار کرد که "این هنر را به ندرت به قصد فهم 

معنای نمادین و ما بعد طبیعی آن مطالعه کرده اند."برای درک معنای باطنی آن که "بر محور اعتقاد به وحدت 

استوار است"،"هم تحقیق بیرونی لازم است و هم اکتشاف درونی سنت"، که بی شباهت به سلوکی روحانی برای 

نیل به بطن حقیقت نیست.

اردلان و بختیار نقوش هندسی را به صور مثالی ازلی و ابدی تعبیر کردند که می تواند با تأویل معنوی، ذهن 

ژرف اندیش را از ظاهر نقش به حقایق راز آلود عرفانی در بطن آن راهبر شود. نوشتند، "انسان سنتی این صور 

را، همچون تشخیص اعداد، جلوه کثرات صادره از خالق ادراک می کند. نقش های هندسی بی نهایت گسترش 

پذیر، نمادی است از بعد باطنی اسلام و این مفهوم صوفیانه: "کثرت پایان نا پذیر خلقت، فیض وجود است که 

از احد صادر می شود: کثرت در وحدت.]6[

مفروضات اصلی کتاب حس وحدت رابطه ي نزدیکی با مفروضات مکتب سنت گرایی دارد که رنه گنون 

می خواندند،  مدرنیزم  انحراف  را  آنچه  منشأ  مکتب  آن  پیروان  کرد.  تأسیس  سویس  در  )1951-1886م.( 

سکولاریزم رنسانس می دانستند و از آن در نقد ریشه ای عالم جدید استفاده می کردند و در پی حقایق معنوی 

کلی در علم ما بعدالطبیعه و هستی شناسی و هنر سنتی بودند.

1
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تیتوس بورکهارت از سخنگویان مؤثر مکتب سنت گرایی در کتاب اصلی خود در زیبایی شناسی، که در 

سال1967 م. با نام "هنر مقدس در شرق و غرب"، از فرانسه به انگلیسی ترجمه شد، زیبایی شناسی مابعدطبیعی 

ادیان اصلی جهان، از جمله اسلام، را تشریح کرده است. از میان  اولین مقالات وی درباره ي زیباشناسی اسلامی، 

شاید مؤثر ترین آنها " ارزش های جاویدان در هنراسلامی"، 1967م. باشد، که مدعی وحدت بی زمان سنت 

بصری اسلامی در همه دوره ها و مناطق است. بورکهارت با تذکار این که عربانه مانع از آن می شود که بیننده 

بر تک تک اشکال متمرکز شود، بر ماهیت عرفانی و متفکرانه و غیر تاریخی آن تأکید کرد؛ ماهیتی که می تواند 

از طریق اشکال انتزاعی مربوط به "فقط آن عناصری که در همه ي زمان ها معتبر است" بین گذشته و حال 

مسلمان پل بزند:

عربانه دو شکل نمونه دارد؛ یکی نقش هندسی بافته متشکل از کثیری از ستاره های هندسی است، که شعاع 

های آنها به نقشی درهم تنیده و بی نهایت می پیوندد. این جالب ترین نمادی است که تأمل در "وحدت در 

کثرت و کثرت در وحدت" به ذهن انسان ژرف اندیش می رسد.... . شکل دوم آن چیزی است که معمولاً عربانه 

می خوانند و مرکب است از نگاره های گیاهی، که به قصد محو همه شباهت ها به طبیعت و رعایت محض قواعد 

ضرباهنگ به صورت گرافکی درآمده است، هر خط در امتداد خود پیچ و تاب می خورد و هر سطح قرینه ای 

دارد. عربانه هم منطقی است و هم موزون، هم ریاضی وار است و هم خوش آهنگ و این برای روح اسلام که 

مایل به حفظ تعادل عشق و عقل است، بیش ترین اهمیت را دارد... . به علاوه این ویژگی کلی تزیین هندسی، 

که چه در قالیچه ای بدوی ظاهر شود و چه در تزیینات پخته ي شهری، عناصر اصلی آن ثابت است، کاملًا بر 

ماهیت کلی اسلام، که چادر نشینان صحرا را با فرهیختگان شهر و زمان امروز ما را با ابراهیم )ع( وحدت می 

بخشد، منطبق است.]7[

این عبارت شگفت انگیز رویکرد ماهیت باورانه بورکهارت را نسبت به فرهنگ بصری اسلام نشان می دهد، 

رویکردی که شیوه های تحلیل تاریخی را مردود می داند. وی شیوه تحلیلی مدرن  تاریخ هنر را بدین جهت 

که در ب‍عُد معنوی هنر اسلامی لحاظ نمی گردد محکوم می کرد: "در چنین شیوه ای هر چه در هنر فارغ از زمان 

است ـ و هنری مقدس هم چون هر اسلامی همواره شامل عنصری بی زمان است ـ مغفول می افتد". لبُّ کلام 

او این است که شیوه های تاریخی تحلیل که برای سنت های هنری ما بعد رنسانس در غرب مطرح شد، برای 
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فهم سنت بصری اسلامی نا مناسب است. این سنت محتوی پدیده ی غیر تاریخی است که تنها مؤمن واقعی 

می تواند به سِرّ آن پی ببرد و معانی باطنی آن را دریابد:

مطالعه هنر اسلامی، اگر با ذهنی باز و بدون پیش داوری های ما بعد قرون وسطی با آن مواجه شویم، عبارت 

است از نحوه ي رویکرد به زمینه ي معنوی همه ي فرهنگ اسلامی... .آفت اصلی که باید از آن احتراز کرد این 

ذهنیت عالمانه است که به همه ي آثار هنری از قرون گذشته چون "پدیده ها"یی صرفاً تاریخی نظر می کند که 

به گذشته تعلق دارد و ارتباط آن با زندگی امروز بس ناچیز است... . باید پرسید در هنر اجداد ما چه چیزی بی 

زمان است. اگر این را تشخیص دهیم خواهیم توانست از این در ساختار دائمی زندگی عصر خود استفاده کنیم.

گل رو نجیب اوغلو استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه هاروارد، در کتاب "هندسه و تزیین در معماری 

اسلامی)طومار توپقاپی("، بر دیدگاه بورکهارت انتقاد وارد می آورد:

این نظر مبتنی بر این فرض است که فرهنگ اسلامی کل یکپارچه ای تشیکل می دهد که شاخصه اش 

پیوستگی بی زمان بین قرن های اول/هفتم و چهاردهم/بیستم است و ناظر مسلمان دوره ي مدرن را در موقعیت 

ممتاز "منبع بومی تحقیق"قرار می دهد)زیرا معتقد است تنها مسلمان مؤمن می تواند به کُنه نقوش پی ببرد(. 

در این معنا که مؤمنان مسلمان برای درک معانی باطنی فرهنگ بصری خود تواناترند، فرض بر این است که 

گذشته برای ایشان شفاف تر است. اما چون همه ي تفاسیر محدود است به تاریخ مندیِ خودِ شخص، باور اینکه 

هر مفسر با هر پیشینه ای، به انصاف و عینیت گرایی ممتاز باشد دشوار است. برای استنباط دقیق از متن 

هر یک از وجوه سنت بصری اسلامی، که منبع تاریخی و پدیده ي فرهنگی پویایی است، همه ي محققان این 

موضوع، از مسلمان و غیر مسلمان، باید به روش شناسی دقیقی در استفاده از منابع اصلی مسلح باشند. اما با بنا 

کردن سنتی بصری بر اساس حقایق معنوی بی زمان، چنین دقت روش شناسی بی اعتبار می شود.

پس در همین پیش درآمد مختصر معلوم شد که از یک سو در زیبایی شناسی اسلامی، بحثی بسیار جدی 

میان متفکران و متخصصان نظری‏ این هنر در اسلامی یا غیر اسلامی بودن آن جریان دارد و از دیگر سو در 

میان معتقدان به اسلامیت این هنر نیز مجادله‏ای دیگر است که آیا معانی نمادین این معماری‏ و هنر، هویتی 

صوفیانه و عرفانی )و به همین دلیل غیر زمانی و غیر مکانی( دارد یا کلامی؟ آیا می‏توان به وحدت‏ معنوی این 

مفهوم ها و حضورشان در آثار هنری اسلامی‏ در دورترین نقاط تمدن اسلامی باور داشت؟ و اصولاً آیا بدون در 

نظر گرفتن لزوم برابری تفسیر و تأویل آرای‏ سنت‏گرایان با شواهد تاریخی می‏توان به آرای ایشان‏ تیکه کرد؟
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سنت‏گرایان که از آنان نام بردیم برای هنر اسلامی‏ هویتی عرفانی قائل‏اند و هر نقشی و طرحی را صورتی‏ 

تأویلی از یک معنای باطنی می‏دانند و شاید به همین دلیل‏ است که همه ي آنان شیعه‏اند یا نزدیکی‏ای بیش از 

اندازه به‏ این مذهب دارند )از این رو که متفکران و دین‏شناسان، شیعه را مذهبی باطنی و تأویل‏گرا می‏دانند(. 

یادآوری‏ مثالی در این‏باره جالب است: تیتوس بورکهارت آن جا که در شرح معانی باطنی نگارگری ایرانی سخن 

می‏گوید کیفیت خاص عرفانی آن را متأثر از فضای ایران شیعی‏ می‏داند که در آن، حد فاصل میان شریعت و 

الهام به‏ مراتب کم‏تر از عالم تسنن است این معنا در کنار اعتقاد گوهری شیعه به امامت و جایگاه منحصر به 

فرد آن در میان شیعیان، این مذهب را به شدت مستعد اندیشه‏های‏ عرفانی و باطنی ساخته است. وی با چنین 

دیدگاهی به شرح هنر و معماری اسلامی‏ پرداخته است. به صورت مثال در توصیف و تبیین‏ معماری اسلامی، 

ساختار کعبه را با توجه به ساختار فضایی مکتب تشریح کرده‏ است و آن را وابسته به‏ اندیشه ي مرکز می‏داند.

آنچنان که از لابه‏لای مطلب های نجیب اوغلو مشخص‏ است، او از میان دو گروهی که در بالا بیان شد خود 

در دسته ي کسانی قرار دارد که معتقدند نقوش اسلامی‏ هویتی دینی و نمادین داشته است و صرفاً تزیینی و 

پرکردن جای خالی نیست. اما در این میان با آرای‏ الفاروقی که منشأ عربانه را سنت‏گرایی اصیل‏ اهل تسنن قرار 

می‏داد موافق و با آرای کسانی که منشأ آنرا صوفیانه، عرفانی و چه بسا شیعی می‏دانستند مخالف است. سبب 

این مخالفت و موافقت نجیب اوغلو این است که اگر نقوش را بر بنیاد کلام اشاعره تحلیل‏ کنيم، بنیان های 

علمی و تاریخی برای اثبات دریافت های‏ خود داریم؛ اما اگر بنا را بر آرای سنت‏گرایان بگذاریم، به دلیل های 

زیر)از دیدگاه او( نمی‏توانیم آرای آنان را مستند و معتبر بدانیم:

نخست این که سنت‏گرایان معتقد به وحدت ماهوی این‏ نقوش در سراسر عالم اسلام‏اند و آنها را بازتاب اصل‏ 

وحدت در کثرت می‏دانند؛ اما از دیدگاه نجیب اوغلو چنین‏ نظری )که در آرای بورکهارت، نصر و نویسندگان 

اردلان و لاله بختیار-تجلی بیش‏تری دارد( نادر  ایرانی-یعنی  کتاب‏ حس وحدت سنت صوفی در معماری 

مظهرهای‏ تاریخی و منطقه‏ای الهیات و عرفان اسلامی را نادیده‏ می‏گیرد و به تصوف معنایی همگانی می‏دهد که 

در همه ي منطقه‏ها و دوره‏ها نمی‏تواند به یک اندازه درست باشد. از دیدگاه سنت‏گرایان )همچنان که بورکهارت 

بر آن تصریح‏ دارد( معنای واحد، جلوه‏های واحدی در هنر آفریده است و به ما این امکان را می‏بخشد که بتوانیم 

)برای مثال( ویژگی های انتزاعی اسلیمی را در سراسر عالم اسلام‏ دارای هویت و معنایی واحد بدانیم نجیب 

اوغلو در همین مصداق )اسلیمی( درباره ي دیدگاه ماسینیون بحث می‏کند. از دیدگاه ماسینیون )که گفتیم 

برپایه ي اعتقاد به اتمیسم‏ بود( اسلیمی بیان کننده همین عالم تحول یافته و تشیکل‏ شده از ذرات است: "هنر 
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